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  چكيده
 از مـردم قبال  در »دولت« كاركرد و وظايف مساله پژوهش حاضر بررسي و تحليل

اسـت كـه بـه دليـل جايگـاه       سيرالملوكهاي دوره ميانه با تاكيد بر   اندرزنامه منظر
. شـود  ترين آداب الملوك اين دوره محسوب مي ترين و اجرايي اجرايي مولفش مهم

 داده شـود  پاسخ  پرسش شود بدين ش ميتلا رويكرد تفسيرگرايانه متن با رو، اين از
 رعيـت /  مـردم  كاركرد و وظايفي در قبال چه دولت ،سيرالملوكمولف  منظر از كه

ن زماني هـدف  دولت در اين مت كه كرد مطرح را مدعا اين توان مي پاسخ دارد؟ در
 ي دربـاره  خـود را  وظـايف  و يابد كه توانسته باشـد كاركردهـا   مطلوب خود را مي

انجام رسانده و آن را به سوي آباداني و سعادت سوق دهد كـه در واقـع    جامعه به
جامعـه  در ثـروت   و اقبـال  ،تحقق ساير معاني دولت يعنـي بخـت   مستلزم ،اين امر
 .است

رعيـت، كـاركرد،    -، مردم سيرالملوكها،  دولت، دوره ميانه، اندرزنامه :ها كليدواژه
    .وظايف

 

 مقدمه.1
در سـنت  اما ؛ نمايد همواره در وادي امر ساختار سياسي را به ذهن متبادر ميواژه دولت 

و  ثـروت  ،اقبـال  ،بخـت  كـار رفتـه اسـت؛    به معاني ديگري نيزتاريخي ايران دولت در 
توجه با  اما ،مد نظر اين پژوهش است نظام سياسي بمعنايدولت  رغم آن كه به. سعادت

ظريفي ميان دولت در وجـه   پيوند توان مي ،به معاني ديگر دولت در سنت تاريخي ايران
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. به دست آورد دوره ميانهاوايل  آن در آثار اندرزنامه نويسانسياسي خود با معاني ديگر 
تـاثير از   رسـد بـي   اي اين دوره رواج دارد كه به نظر مي اندرزنامهفرهنگي در ميان متون 

تـرين   تفكرات فارابي در زمينه مدينه فاضله و اوصاف رئيس جامعه مدني نيست كه مهم
سعادت جامعه در نظر در سطح اتوپيايي آن كاركرد رئيس مدينه را ركن هر حكومتي و 

ترين  ن پژوهش ـ ضمن تاكيد بر ضروري آن در اي از در اين متون ـ و به تاسي . گيرد مي
ترين كاركرد حكومت و دولت يعني امنيت به كاركردهاي ديگري كه بايد بـدانها   و مهم

بـه   ،شـود  تـامين شـود، اشـاره مـي     در حد مقـدور  توجه نمود تا رفاه و سعادت جامعه
به دور  ستهتوان نمي نزد برخي از ديوانسالاران ايرانيتوان گفت دولت در  ميكه  اي گونه

  . دبتحقق واقعي بيااز بخت و اقبال و ثروت 
نظـام   دوره ميانه متقـدم تـلاش داشـتند    رانين اينويسا اندرزنامه نخستين با اين ملاحظه،

وظـايف و   رو، از ايـن  نماينـد،  خـود نزديـك   مطلوبهر چه بيشتر به هدف سياسي را 
دولـت در  تـا   انـد  ترسـيم كـرده   هاي مختلف در حوزه براي دولت كاركردهاي متعددي

ساختاري است كه پس از تشكيل حكومت در كه در واقع تر آن  تر و دقيق معناي ظريف
هنگـامي بـه    ،اين هـدف  .تحقق يابد عدالت و آسايش مردم برآمدهامنيت، جهت تامين 

ن جامعـه  آو سعادت  دولت كاركرد خود را به درستي انجام رسانده كه پيوندد وقوع مي
چنانچه نسبت بـه  تامين امنيت  پس از حكومتدر واقع  .باشدشده تامين در حد امكان 

بخت و اقبال و سـعادت را در جامعـه محقـق     و وظايف و كاركردهاي خود اقدام نمايد
معاني ديگر دولت  و در اين صورتاعم از حكومت دست يافته  ؛به مفهوم دولت، نمايد

از  .اسـت  سـت يافتـه  د  ايي خود يعني سـعادت جامعـه  دولت به هدف غ محقق شده و
انـد وظـايف و كاركردهـاي     همـواره تـلاش داشـته    ايـن دوره  نويسـان  زنامهراند ،رو اين

 . ادآوري نماينديدر جامعه به حاكمان  ها را حكومت
انـد بگـذريم؛    هاي نخست اسـلامي نگاشـته شـده    از آثار ابن مقفع و جاحظ كه در سده

يران نوشته شده است و به نـوعي  نخستين آثار اندرزي كه پس از تاسيس حكومت در ا
توان نام بـرد كـه    حسين به فرزندش عبداالله را مي مدنظر اين پژوهش است؛ نامه طاهربن

شود كـه   هاي نخستين اسلامي است، اما از آن نظر بدان اشاره مي هر چند مربوط به سده
شـده و در   هـاي پـس از خـود در دوره ميانـه محسـوب       پيشگام بسـياري از اندرزنامـه  

اي از حوزه فرهنگـي ايـران    اي نگاشته شده است كه نخستين حكومت در منطقه هنگامه
تـرين   هـم ماز  .تشكيل شـده و مولـف نامـه، خـود در مصـدر حكومـت نشسـته اسـت        

 نامـه،  مرزباناست؛   كه به طور مستقل مكتوب و مجلد شدهنيز هاي دوره ميانه  اندرزنامه
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خـود   ،مولفـان ايـن آثـار   . تـوان برشـمرد   را مي الملوك قابوسنامه، سيرالملوك و نصيحه
، مشـترك  نـد كـه ايـن خصيصـه    ا  مسندنشين قدرت، يا نزديك به مصدر حكومت بـوده 

ايـن آثـار بنـا بـه ماهيتشـان، روابطـي از        .براي آنان خواهـد بـود   خاصي زبانگذار  پايه
گـر برخـي    توانـد نشـان   انـد كـه مـي    به تصوير كشـيده را  1)يا رعيت(حكومت و مردم 

ها بحساب  هاي برآمده از آن حكومت هاي آن دوره و احيانا دولت هاي حكومت شاخصه
اي، دانشـي را در   توان گفت؛ مولفـان ايـن دسـته از آثـار اندرزنامـه      از اين منظر مي. آيد

داري بنيان نهادند كه فارغ از تضمين اجرايي، قابليت عمليـاتي داشـته و    عرصه حكومت
  . وقوع آن در عرصه عملي متصور بوده است علاوه بر حوزه نظري، امكان

 ؛سـيرالملوك هـاي ايرانـي،    از ميان اين آثار و حتي به يك معني در ميان تمام اندرزنامـه 
هـا   ترين دستورنامه حكومتي نسبت به ساير اندرزنامه ترين و مشخص صريح ،ترين عملي

ربيـات اجرايـي   هـا تج  اين اوصاف با توجه به جايگاه وزارتي مولف آن و سالاست كه 
تـرين   ايراني و بعنوان موفق ه سنت ديوانسالاراندر ادام الملك نظام. نمايد وي طبيعي مي

ده تا به هدف متوجه وظايف خود به عنوان دولت كر تلاش دارد شخص حاكم را  آنها 
متن ايـن   ،به همين دلايل .غايي خود در جهت تامين سعادت جامعه و مردم دست يابد

اصالت  چرا كه ،صورت گرفته استين استناد بدان بيشتر د پژوهش بوده واثر مورد تاكي
يكي از رويكردهاي مهم در تفسير . استوار است »متن«بررسي در اين پژوهش بر اساس 

است كه بر مساله بار معنايي زبـان و خنثـي نبـودن آن     )representation( بازنمايي ،متن
گـران   خي نظريه پردازان زبان شناختي و تاويلدر اين رويكرد كه از سوي بر. تاكيد دارد

اي پيچيـده اسـت كـه بـه      مطرح شده است زبان نه تنها ابزار نيست بلكه خود مجموعه
تفسيرگرايان متن محـور بـر بـار ايـدئولوژيك،     . گردد ها منجر مي خلق معاني و حقيقت

اثرگذار بر بـار  هاي فرهنگي  تاريخي و فرهنگي زبان توجه دارند و از آن به عنوان زمينه
بر اين اساس، در بررسـي هـر متنـي،    . اند معاني واژگان و خلق مفاهيم و تعابير ياد كرده

لازم است كه ساختار زباني و ادبيات موضوعي آن مورد بررسي قرار گيـرد و معناهـا و   
تلقي از متن و ساختارهاي موجود در آن به دوره تاريخي ظهور و توليـد مـتن نزديـك    

از ميـان آثـار    سـيرالملوك ملاحظـات، مسـاله پـژوهش بـه تفسـير مـتن        بـا ايـن   .شود
  . پردازد در قبال جامعه مي» دولت«اي اين دوره براي دستيابي به معناي  اندرزنامه

و تجلي كومت و دولت ظر گرفتن تمايز دو مفهوم حبا در نرو  مقاله پيشبا اين اوصاف 
پاسـخ    د بـدين پرسـش  كن لاش ميت اين مولفان منظراز  غايت حكومت در دولت يافتن

 قبـال  در كاركردهـا و وظـايفي   چـه  دولت از اوايل دوره ميانه نويسان اندرزنامه دهد كه
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  اندرزنامـه  كـه  كـرد  مطرح را مدعا اين توان مي پاسخ در ؟اند داشته انتظار رعيت/  مردم
 صـي خا وظـايف  و كاركردهـا  »دولـت «بـراي   سيرالملوكبا تاكيد بر  دوره اين نويسان
در  دولـت كه در صورت تحقق ايـن دسـتورات،    اند ترسيم كرده رعيت/  مردم ي درباره

مبتنـي بـر    مشروعيت حكومـت  حتي و و سعادت جامعهشده حقق معناي واقعي خود م
 و كاركردهـا  اصـول،  ايـن  از برخـي  پـژوهش  هـاي  يافتـه . شـود  تامين ميرضايت مردم 

هاي تاريخ ايران دوره ميانه،  ي حكومتنمايد كه كاربرد آن برا مي مشخص را ها شاخصه
  . است بوده امكان پذير

چنانچـه  ، شـده اسـت   ملاحظـه  3 كومـت و ح تمايز دو مفهـوم دولـت   در اين پژوهش
شناختي حكومت هم از لحاظ نظـري و   از نظر تاريخي و انساننمايد  وينسنت اشاره مي

وانـد بـدون بهـره    ت حكومت مي. و هم در عمل قبل از پيدايش دولت وجود داشته است
تـوان دولـت را    هاي دولت وجود داشته باشد، به يك معنا مـي  بردن از ساخت و ويژگي

يكي از فوايد تمييز دولت از حكومت ايـن اسـت كـه    . نوعي از حكومت به شمار آورد
ها را در عين حالي كه تـداوم مشـروعيت نظـام     فهم تغييرات منظم و بركناري حكومت

شد،  اگر حكومت كاملا با دولت يكي دانسته مي. سازد ان ميشود، آس اجتماعي حفظ مي
 وينسـنت، . (شد در آن صورت هر تغييري در حكومت موجب بروز بحران در دولت مي

نـه بـه مفهـوم دوره مـدرن و      4شايان ذكر است در اين پژوهش دولت) 57ـ  58: 1376
از زبان عربـي كـه در   معاصر بلكه در معناي سنتي آن در تاريخ ايران كه لغتي وام گرفته 

لـوئيس،  ( .رود است به كار مي » چرخيدن، تغيير، تبديل و جايگزين شدن«لغت بمعناي 
بخت، اقبال، ثـروت،   ؛سنت تاريخي ايرانادبيات و ترين معاني آن در  مهم و) 76: 1378

 ...و دارايي از شخصـي بـه شـخص ديگـر و     گردش ثروت و خوشبختي سعادت، جاه،
  )ذيل مدخل دولت :1384: معين؛ 1372، دهخدا( .است

در زمينه دولت در تاريخ ايران به رشته تحرير كه آثاري شد عموما  بيانبا توجه به آنچه 
دولت را معادل حكومت در نظر گرفته و يا حتي اگر به تمايز حكومت از  ؛درآمده است

آنهـا كتـاب    از جملـه  .انـد  خود را مبتني بر آن تدوين نكـرده  دولت اذعان دارند، اما اثر
تـاريخ   هـاي  فصيل دولـت است كه به ت ساخت دولت در ايران از اسلام تا يورش مغول

ايـن اثـر مفهـوم دولـت را معـادل      . پرداخته اسـت را ايران دوره اسلامي تا حمله مغول 
حكومت و نهاد قدرت در نظر گرفته و به اجزا و جزييـات آن و دسـتگاه ديوانسـالاري    

با تكيه بـر مختصـات ديوانسـالاري     را ها سياسي اين حكومتدر واقع تاريخ و پرداخته 
در زمينه تبيين دولت در دوره اسلامي و تـاريخ ايـران   تحقيقات بيشتر . است شرح داده
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نگاشـته   دو دولـت از لمبتـون،   نظريه دولت در ايـران  مانندتوسط محققان معاصر ميانه 
نظام سياسي و  ،كاتوزياناز ؛ تضاد دولت و ملت؛ نظريه تاريخ و سياست در ايرانبديع؛ 

تاريخ تحـول دولـت    همين نويسنده با عنوان و اثر ديگر تحرير فيرحي؛ دولت در اسلام
تـوان   را مـي م و ايران تاريخ تحول دولت در اسلا از برزگر با نامدر اسلام و اثري ديگر 

تمـايز   بـه صـراحت بـه عـدم    تمايز اين دو مفهوم اما  بيان به رغمكه مورد اخير  نام برد
شـايان ذكـر اسـت پيشـتر نگارنـده در       .نمايـد  و حكومت در اثر خود اشاره مـي  دولت

همايش تاريخ و سياست به بررسي تطبيقي دولت در حوزه علـوم سياسـي و دولـت در    
پرداخته است كـه در آن تمـايز دولـت در دو حـوزه      سيرالملوكحوزه تاريخ بر اساس 

  . علوم سياسي و تاريخ بررسي شده است
الفقيـه و الدولـه؛ الفكـر السياسـي      آثاري چون؛ ،محققان عرب ها، پژوهشلاوه بر اين ع

 همچنـين  از برهـان غليـون   نقد السياسيه الدولـه و الـدين  تحقيق فواد ابراهيم و  ؛الشيعه
 .انـد  نگاشـته  برخـي مـوارد ديگـر    المـودودي و  مفاهيم اسلاميه حول الـدين و الدولـه؛  

موضـوع  رويكرد ديني، مذهبي و فقهـي بـه   اغلب با  داستكه از نام آنها هوي طور انهم
دولت را از منظـر ايـن پـژوهش     اشاره شده،تحقيقات يك از    هيچدر واقع  .اند نگريسته

مشـروعيت و قـدرت    حكومـت يـا   مباحثبر  عموماتمركز آنها بلكه  ،اند بررسي نكرده
 ـ   در حالي كه پژوهش حاضـر تـلاش دارد  . بوده است و  كومـت ه حدولـت را نـه بمنزل

تر  يافته  با رويكرد تعاليآن  برآمده ازبلكه به عنوان مفهومي  صرف دستگاه ديوانسالاري
و اصول و قواعد دولت داري را در قبـال مـردم از    از خلال تفسير متن دست يابد از آن
  . بررسي و تحليل نمايد مهمترين آداب الملوك اين دورهمنظر 

  
  هاي دوره ميانه رزنامهكاركرد و وظايف دولت در اند. 2

طاهر نامه به  ارجح است شويمدوره ميانه اوايل هاي  وارد بحث اندرزنامهپيش از آن كه 
 ، چرا كـه نماييم  اشاره4است، هاي نخست اسلامي كه مربوط به سدهبن حسين به عبداالله 

را آن كه نقـل  است برخوردار  هدف اين پژوهشناظر بر مهمي  خصوصيت از اين نامه
بـر  طاهر  دستورات نامهتمركز خاصي است كه  ،اين ويژگي. نمايد مي ينجا ضروري در ا

 ـ  اسـت  فرزندش ،مولف خطابِ هرچند .دارد كاركرد و وظايف دولت حكومـت   هكـه ب
بـه   بـه  رارود  امـوري كـه از آن انتظـار مـي     و دولتوظايف  ،اما در واقع ،رود مصر مي
 ،برطرف كردن نياز رعايا ،تن امور اولياءبر عهده گرف از جمله. استده ترسيم كرتفصيل 

 مسـاله ايـن  نيـز   دستورات و دليل ترجيح اينزدودن رنج و مشقت، و محافظت از آنها 
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 طبري،( .سازد اين شيوه دين را استوارتر و سنت پيامبر را آشكارتر مي شود كه مي مطرح
ارد كه افزايش چنان اهميت درسيدگي به مردم هاي اين نامه  طبق توصيه )8/584 :1967

رف آن در اصلاح امور رعيت و كاستن از درد و رنـج و  به صمشروط  ،دارايي حكومت
طاهر حكومت را موظف به تامين حوائج مردم معرفـي  ) 583 همان،. (استمشقت آنها 

بخصـوص   نمايـد  مـي همه جانبه و در ابعاد مختلف ترسـيم  را وظايف دولت و كند؛  مي
نـه  ، يتيمان، بيوه زنان و نابينايان كـه  د نظير مردمان تيره روزكساني كه ناتوان هستنبراي 

بلكـه تفقـد و دلجـويي از آنـان را وظيفـه       ،تنها پرداخت مواجب و روزي از بيت المال
توجه به بيماران و بيـان دسـتورالعمل بـراي بهبـود       )590، همان. (كند دولت مطرح مي

هايي كه به پسرش  وي در توصيه. اندم عملكرد پزشكان از نگاه مولف اين نامه دور نمي
نمايد  ميرسيدگي  بيمارانبرپايي بيمارستان و گماردن پرستاراني كه به امور از نمايد  مي

با نظارت بر نـوع   را بيمارانبه امور درماني  توجه نه تنها ؛ ضمن آن كهنمايد غفلت نمي
هاي آنان را تا  خواهشآرزو و  آن برآوردن كند بلكه فراتر از عملكرد پزشكان توصيه مي

در واقـع عـلاوه بـر     )590، همان( شمارد از وظايف پزشكان برميآنجا كه مقدور است 
  .توجه داردنيز  بيمارانمادي  مشكلات رفع روح و سلامتجسم به  سلامت

، كـي بـه مـردم   ياحسـان و ن آيـد كـه    چنـين برمـي  هاي مولف اين نامه  از كليت توصيه 
چنانچه بعـدها  است، دولت و مشروعيت  يش قدرت، ثروتترين راه وصول به افزا مهم

جملـه فوايـد   با افزايش قدرت دولـت پيونـد زده و از    را رسيدگي به رعايا ابن خلدون
گردند و فرمان تـرا   همه مردم رام مي« د كهكن مطرح ميرا چنين  احسان و نيكي به مردم

رويـي و رضـامندي    گشـاده كنند و به هر چه اراده كني آن را در نهايـت   بهتر پيروي مي
دهـد كـه از    ان مـي ايـن امـر بخـوبي نش ـ    )604، 1ج :1375 ابـن خلـدون،  (» پذيرند مي

و  مردمو تمام به  رسيدگي تام ،هاي افزايش قدرت دولت به معناي واقعي و پايدار مولفه
ايي برجـاي  زرضامندانه آنهـا تـاثير بس ـ   احوال آنان است كه در پيروي و تبعيترعايت 

هـا بـه مشـروعيت مبتنـي بـر رضـايت و        در واقع در اين مرحلـه دولـت   .ردخواهد گذا
  .كنند مقبوليت مردم دست پيدا مي

  
  رساني و روزيدولت .2-1 
رسيدگي و روزي رساني و در واقع تامين معيشـت   ،اين امرنيز ناظر بر  سيرالملوكدر  

از حضـرت   زمينـه در اين  داستانيمطرح و  ترين وظيفه هر دولتي؛ رعايا به عنوان اصلي
دليل عدم استجابت دعـاي موسـي در   خداوند كه  شود حكايت ميو فرعون؛  )ع(موسي
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و بالتبع هلاكـت   كردهروزي رساني فرعون نسبت به مردمانش عنوان  راهلاكت فرعون 
-184: 1385الملـك،   نظام(. شود دهد كه اين روزي رساني قطع  مي رخ هنگاميوي نيز 

 چنان تامين معيشت و رفاه مردم از: ركرد اصلي هر دولتي دارداين امر نشان از كا )183
فرمانروا حتي در شكل فرعـوني آن  برخوردار است كه مانع سرنگوني و هلاكت  ياهميت
ارد و تنهـا  گـذ  اثري نمـي  فرعوننفرين پيامبر اولوالعزم در هلاكت  به همين دليل. است
 .است  دهكرساني به مردم را قطع د كه روزي ركن مي وي اراده به هلاكت خداوند زماني

حـاكم را بـه وظيفـه اصـلي خـود       ،فارغ از صحت و سقم آن ،نقل اين حكايت )همان(
و در خبـر  « :ضامن بقـاي ملـك و دولـت اسـت     رفاه مادي مردمزيرا  ؛سازد رهنمون مي

است كه فراخ داشتن نان و طعام بر خلق خداي عزوجل در بقاي عمر و ملك و دولـت  
خيانـت   بهـرام كـه بـه    و وزيرش راست روشـن  در داستان بهرام گور )همان( ».بيفزايد

بـه يكـي از پادشـاهان    ي تحريـك آميـز   ا نامـه  در شود كه وزيـر  نشان داده مينمايد،  مي
ايـن   را اسـت  انجـام داده  ويبراي شوراندن كشور عليـه   اقداماتي را كه بهرام، مخالف

 همـان، (» ...ام يف حال و آواره كـرده توشه و ضع رعيت را بي«كه  كند چنين توصيف مي
 شـود  مطرح مياز عوامل شورش و سقوط  نابساماني و فقر رعيت حكايت،در اين  )83

تا دولت  دهد ميرا انجام  اعمالاين  اذعان خويش درستي آن را دريافته و به كه وزير به
   .ساقط نمايداز اين طريق را  ايران

  
  عقل و دانش ؛دولت.2-2

پس از رفع نحوسـت ايـام و رسـيدن     نويسد كه سيرالملوك ميگر مولف در عباراتي دي
سعادت آسماني و پيدايي ايام راحت و امن، خداوند پادشاهي عادل و عاقل پديـد آورد  
كه از فرزندان ملوك باشد و به او دولتي دهد كه به وسيله آن دشمنان را قهـر كنـد و او   

رده و و از هـر كسـي آيـين پادشـاهان را     را عقل و دانش دهد كه در همه كارها تمييز ك
بپرسد كه در هر كاري چگونه بوده است و از دفترها بخواند و همه ترتيب و آيين ملك 

تمييـز   5قدرت، دانش، )200همان، (» .را بجاي آرد، و اندازه و درجه هر كسي پديد كند
و انـدازه   و بجاي آوردن آن و رعايت درجهامور ملكداري  پرسيدن مور، شناخت،دادن ا

هر كسي را از عوامل دولت نيك و پادشاه عاقل و عادل كـه خداونـد بـدو دولـت داده     
در نظر  دولتاز خاندان ملوك بودن نيز از شروط نخست  كه ضمن آنشمرد  است برمي

رسد جمله تناقض ذاتي دارد زيرا مشخص نيست كـدام گـزاره    البته به نظر مي. گيرد مي
خواهد آمد ايام راحت و ايمن و سعادت آسماني در گـرو   در پي گزاره بعدي به وجود
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مطـابق خـوانش   هاي فوق الذكر است يـا   به وجود آمدن پادشاه عاقل و عادل با ويژگي
د و پادشـاه  ايام راحت و ايمن باعث به وجود آمـدن دولـت سـعادتمن    ،جملات ظاهري

 زينه دوم موردگرسد  ر ميبه نظ، صوري متنقرائت  بر اساس .عاقل و عادل خواهد شد
بـه رشـته تحريـر    گرايـي   در حوزه مشيتمتن  اين صورتبوده است كه در مولف  نظر

و ترتيب جمـلات   چينش عبارات ي اهر تقديرگرايانهرغم ظ بهتوان گفت  مي، اما درآمده
 ،مـتن  ي بر اساس نتيجـه و نيت مولف  شود اي ديگر تفسير متن به گونه چنانچه، شرطي

از . در نظـر گرفـت  مولف  قصودم ، گزينه نخست را بايديابدي و منطقخوانشي متفاوت 
گرايـي دوري گزيـده و در واقـع اصـولي      توان گفت مولف از حيطـه مشـيت   مي رو، اين

    .كرده است مطرحعملياتي و كارا در مورد دولت سعادتمند بشري 
  
  دولت و تقاضامندي مردم.2-3

دوره خـود   ي لف با مفاهيم برساختهكه موغزالي وجود دارد  نصيحه الملوكداستاني در 
كه اين دولت از اين  وي فرزندش عبداالله در پرسش از طاهر در جوابپاسخي زيركانه 

. »تا اين بساط داد و عدل در ايوان گسـترده اسـت  « :آورد در خاندان ما تا كي بماند؟ مي
را  غزالي از سوي خود وظـايف دولـت   ،همين حكايت ي در ادامه) 162 :1351 غزالي،(

واجبست بر پادشاهان خردمند و بزرگوار كـه در ايـن اخبـار نگـاه     «: شمارد چنين بر مي
گار دولت خويش بهره برگيرند و داد ستم رسيدگان بدهند حاجتمندان را روزكنند تا از 

تـرين اصـول هـر دولتـي اگـر بقـا        در اين اين روايـات، مهـم   )همان( »حاجت روا كنند
نظام . (دولت را ببرد غفلت از امور مردم،چرا كه مردم است، روا شدن خواست طلبد  مي

 در ايـن روايـات،   و استمردمان  حال مهمترين اصل هر دولتي رعايت )62الملك، ص
همـان،  (شـوند   سبكتكين و الپتكين در مناسبات اجتماعي خود اين گونـه توصـيف مـي   

در الپتكـين   )همـان ( .ينـد توانند بر سامانيان غلبـه نما  نيز مي ز اين طريقو ا) 169، 157
امير متوفا را بر پسـر ناپختـه وي بـا ايـن اسـتدلال       تر جاافتادهبه صراحت برادر  اش نامه

نكته قابـل تامـل آن كـه     )159همان، . (دهد ميترجيح » ترسم كه مردمان نتوانند داشت«
نـه   ، ويرغم تضاد اين نوع تفكر با استدلال جانشيني نظام سلطنتي از ديدگاه خواجـه  به

اين روايـت هـر چنـد نـاقض      .نمايد كند حتي بدان استدلال نيز مي تنها آن را روايت مي
سنتي ترجيح نظام  يعنيالملك  نحوه روي كار آمدن ملكشاه و ديدگاه سنتي خواجه نظام

 دقيقا كه الپتكين پاسخاين اما  ،ايراني و تكيه بر امر جانشيني پسر بر پدر است حكومت
ضـرورت  اهميـت و  اسـت از سـويي    نظـام الملـك   ن خواجـه برخلاف سياست پيشـي 
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بـا توجـه بـه نگـارش     مشخص كرده و از سـوي ديگـر    خواجهرا از ديدگاه داري  مردم
هاي خواجـه   رغم تلاش كه به استملكشاه  ، تلنگري بهايشانسيرالملوك در اواخر عمر 
  .را مورد بي مهري قرار داده است اواينك  ،در زمان روي كار آمدنش

 
  عفو و اغماض ؛دولت.2-4

نسبت بـه برخـي   عفو و اغماض  شود از جمله ديگر قواعد و اصول دولت كه مطرح مي
خواجه در نصيحت به ملكشاه براي گذشت نسبت به تركمانـاني كـه   . است عصيانگران

هر چند كه از تركمانان ملالي حاصـل  «: كند اند چنين بيان مي نسبت به وي عصيان كرده
سياراند، ايشان را بر اين دولت حقي ايستاده اسـت كـه در ابتـداي    شده است و عددي ب
و آن نفرت را كه ايشان ... اند اند و رنجها كشيده و از جمله خويشان دولت خدمتها كرده

زد به خدمتي كه نـام ... ه كه حاجت آيدو هر گا. را در طبع حاصل شده است زايل گردد
نكتـه حـائز اهميـت    ) 153همـان،  (» ...شـند از اين دولت بي نصيب نبا... شوند برنشينند

گـران   الملك به ملكشاه بابت رعايـت حـال شـورش    توصيه سياسي مهمي است كه نظام
گـران دولـت،    نشان از نوع تفكر سياسي خواجه دارد كه عصيان اين توصيه نمايد كه مي

 اند قابل عفو و گذشت هسـتند، البتـه در فحـواي    چنانچه خدمات شاياني از پيش داشته
عـددي  «نمايد كـه   اي نيز به تعداد اين معارضان دولت مي اندرز خواجه به ملكشاه اشاره

؛ پيامي غير مستقيم براي توجه به تعداد آنان و اين كه بايد در اين گونه مواقـع  »بسياراند
گيري خود را بـه   هاي اوليه قدرت ها ملاحظه و احتياط بيشتري نمايند و نبايد پايه دولت

بخصوص اگـر تعـداد آنهـا بسـيار اسـت و در موازنـه قـدرت        . ل نمايندضد خود تبدي
  .تاثيرگذار هستند

  
  و اهل علم گزاران كار ؛دولت.2-5 

تـرين   ز يكـي از شـاخص  ني ـ لملوكاسـير  كه مولف شوظايف دولت در قبال كارگزاران
نصـيب   شـان را گـذاردن و بـي    حـق خـدمت   :شـود  ميمطرح مهم نكته  آنهاست؛ در دو

از  نـه  واسـت   دولت نه به مصلحت رويهاز مواهب دولتي كه خلاف اين  انگذاشتن آنه
اند و  هاي سنگين كرده هاي بزرگ و عمل چون كساني كه ايشان در دولت شغل«: مروت

خانه دارند، واجب نكند خدمت ايشـان   معروف و مشهور باشند و حق خدمت بر دولت
ن و عمـل نـافرمودن كـه نـه     نصـيب كـرد   فروگذاشتن، و ايشان را ضايع و محروم و بي

بر حقوق خدمت ايشان گزارده باشند و نيز ... مصلحت باشد و نه از مروت درخورد بود
رفتـار بـا    ؛سـيرالملوك  اين فرمـان  در )239همان، . (»...نصيب نباشد ايشان از دولت بي
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برداشتي از از آن توان  شود كه مي چنان اشاره ميبراي حاكم  ،خدمتگزاران واقعي دولت
 سلجوقي ترين خدمتگزاران دولت به عنوان يكي از شاخص توقعات خواجه نظام الملك

بـه  كـارگزاران را  و بي نصيب ماندن از بهره مادي  كه عدم رعايت حق خدمت نيز نمود
كـه در واقـع از هـر دو اصـل سياسـي و       دانـد  مـي » مروت«و  »مصلحت دولت«دور از 

با خـدمتگزاران صـادقش    از سوي دولتتار اخلاقي براي مردود نشان دادن اين گونه رف
  . است جستهبهره 

نمايـد كـه    اشـاره مـي  نكته مهمي را با اهل علم و فضل دولت درباره رفتار نيز در ادامه 
و ديگـر گروهـي   «: استها  تدولسقوط  ينشان از توجه و دقت نظر وي به دلايل نهان

ايشان را در بيـت المـال    باشند از اهل علم و اهل فضل و اهل شرف و ابناي مروت كه
نصيب باشد و مستحقق نظر و ادرار باشند نه كس ايشان را شغلي فرمايد و  نـه ادراري  

و ... و از معيشتي چون محـروم ماننـد و از دولـت بـي نصـيب گردنـد،       . و نظري يابند
شريفان و عالمان را ادرار و وظيفه ندهند، اين طايفه چون اميـد از ايـن دولـت بردارنـد     

ال دولت شوند و عيبها كه در پادشاه و دبيـران و عـاملان و تركـان باشـد، بـرملا      بدسگ
تر باشد و سـپاه و خواسـته دارد، در پـيش     افكنند و يكي را كه با ملك و آلت و دستگاه

اشاره بـر ايـن   ) 230همان، (» ...و بر پادشاه بيرون آيند و مملكت را آشفته دارند... دارند
يدگي وضعيت مالي و مواجب بزرگان و اهل علم چه تاثيري پرداخت و رس عدم امر كه

دولـت  نادرست مبتني بر مناسبات دقيقي  پيش بيني كه در واقعبر سقوط حكومت دارد 
طبق اين دستور دولت موظف است حقوق و  مواجب شـريفان  . با اهل علم و قلم است

ديگر بيايند و يااز جايي زيرا آنان نمي توانند شغلي و عالمان را به موقع پرداخت نمايد، 
دارند و دسـتيابي بـه    اگر آنان اميد از دولت بر رو، از اين. ديگر مواجب و روزي بستانند

كـه عيـوب    شـد حوائجشان برآورده نشود از بـدخواهان و بدسـگالان دولـت خواهنـد     
 ـ با قدرت قلم و بيان خود آشكارا حكومت و دستگاه ديوانسالاري را نمـوده و بـا   رملا ب

ارتبـاط سـقوط   . ديگري ساخته و باعث سـرنگوني دولـت وقـت خواهنـد شـد     قدرت 
هرچنـد غيـر ملمـوس اسـت، امـا بجـا و        ها بدليل عدم پرداخت مواجب عالمان تدول

  .است اين اثرعالمانه مولف  هاي سنجي از دقايق و نكته ظريف ترسيم شده است و
  
  دولتي دولت و بي.3

فتن ملك و دولت را بيداد و ستم از سـوي  ترين عامل از دست ر مهمسيرالملوك مولف 
در روايتـي  . كنـد  داند كه از قـول انوشـيروان آن را بيـان مـي     بزرگان و كفران نعمت مي

مـن از بـادافره يـزدان    «: گويد انوشيروان خطاب به اطرافيان خطاكار و ظالمش چنين مي
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غافـل  ) 69، همان(» .همي ترسم نبايد كه شومي و بيداد شما به روزگار دولت من برسد
نبودن از كار مردم و جلوگيري از ظلم و ستم بر آنان، موجب بركات و ثمـرات دولـت   

شود كه عـلاوه بـر ثمـرات دنيـايي از بازخواسـت روز داوري در پيشـگاه خداونـد،         مي
بدانـد كـه انـدر آن روز بـزرگ جـواب ايـن       ... خداوند عالم... «: رهاند مرد را مي دولت

ند، از او خواهند پرسيد و اگر به كسي حوالـت كنـد نخواهنـد    خلايق كه زير فرمان اوي
و ظلـم ظالمـان از   ... از كار خلـق غافـل نباشـد   ... پس چون چنين است بايد كه . شنيد

همـان،  (» رسد، ان شاء االله تعالي دارد، تا بركات آن در روزگار دولت او مي ايشان باز مي
سي از كـار فرمـانروا را بـه روز    ر فكرانش حساب هر چند خواجه همچون ساير هم) 44

كنـد كـه    هاي اخروي را سنگين ترسيم مـي  نمايد؛ اما چنان اين عقوبت قيامت حواله مي
سلطان بداند از كار خلق غافل نبايد بودن و ظالمان را از ظلم بايـد بازداشـتن؛ كـه اگـر     

  .شود كه دولت سلطاني از آن نصيب خواهد برد چنين شود بركاتي حاصل مي
گرايي فاصله گرفته و با واقع بيني، دلايل از دست رفتن  قع مولف از عرصه مشيتدر وا 

در جاي ديگر نيز مواهـب فراوانـي را از دولـت    . كند ملك و دولت را تحليل و بيان مي
، امسـال بـه همـه    )منظور انوشـيروان اسـت  (به دولت خداوند «: شمارد نوشيروان بر مي

ه است و مرغزارهـا خـرم اسـت و شـكارگاهها     جايها غله نيك است و هيچ آفت نرسيد
تواند در اينجا دولت در معاني متعدد آن در نظر گرفته شـود كـه    مي) 73همان، (» آبادان

  . هاي آن است در واقع تحقق آباداني و خرمي از نشانه
كه امكان قلمي متفاوت از مولف نيمه اول مطرح شـده اسـت،    سيرالملوكدر نيمه دوم 

خورد؛  كردهاي مشيت گرايانه رواياتي كاملا واقع بينانه نيز به چشم ميرغم برخي روي به
تواند باشد كه به هر  كه اين امر خود نشات گرفته از همان فضاي فكري نيمه نخست مي

مانند داستان گفتگـوي  . تواند به نوعي ديگر و با قلمي متفاوت تداوم يافته باشد حال مي
توان در آن  كه از جمله حكاياتي است كه بخوبي مي عمر؛ خليفه دوم با فرستاده يزدگرد

پاسخ خليفه، خطاب به فرستاده . هايي درباره دولت و وظايف آن به دست آورد شاخصه
درگاه شما انبوه است وليكن از متظلمان، و خزانـه شـما آبـادان    ...«: يزدگرد چنين است

ان، و چـون دولـت   است وليكن از مال حرام، و لشكر شما بيشتر است وليكن بـي فرم ـ 
رفت، آلت و عدت سود ندارد و اين همه دليل اسـت بـر بـي دولتـي شـما و بـر زوال       

» دولتـي ساسـانيان   بـي «نكته قابل تامل در اين گفتگـو بيـان   ) 314همان، (» مملكت شما
از . رغم برقراري حكومت ساساني آن هم با وجود آلت و عدت و اموال فراوان اسـت  به

شود كـه دولـت را سـاختار و     مشخص مي سيرالملوكاه مولف فحواي اين گفتگو ديدگ
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مفهومي متمايز از حكومت و مملكت تلقي كرده كه تـداوم آن بـه لـوازمي متفـاوت از     
اي ناخودآگاه بـه تفكيـك ميـان     گونه توان گفت به قدرت و حكومت، بستگي دارد و مي

ولـت از ميـان رفتـه    اين مفاهيم قائل است؛ يعني امكان دارد حكومت سرپا باشد، امـا د 
باشد اين امر ناظر بر فهـم دولـت بـه عنـوان سـازمان و سـاختاري فراتـر از قـدرت و         

داند و بي دولتـي را   عدتي مي دولتي و نه بي ي زوال را بي در واقع مقدمه. حكومت است
از اين منظـر، فنـاي دولـت در    . كند ي از دست رفتن مملكت و پادشاهي بيان مي مقدمه

شـود؛   دولتي ساسـانيان برشـمرده مـي    ملي است كه در اين گفتار براي بيواقع همان عوا
سـازمان و   ي آبـاد، لشـكر بسـيار امـا بـي      انبوهي متظلمان در درگاه، مال حرام در خزانه

منابع درآمدي ناصـحيح، فقـدان رهبـري و     6توان گفت ظلم، يا به تعبير ديگر مي. فرمان
در واقع نفي همين عوامل است كه در متن  امكان بقاي دولت نيز. دهي نادرست سازمان

در واقع گوينده بطور غيرمسـتقيم  . دولتي و زوال آن برشمرده شده است مذكور براي بي
كدام  به زير سئوال برده است و از هيچ» دولت«مشروعيت حكومت ساساني را به عنوان 

ر جاي ديگر نيز د. از تعابير تقديرگرايانه در مورد زوال دولت ساساني بهره نجسته است
چون اسـلام پديـدار   «كند كه  مولف از دست رفتن قدرت ساسانيان را اين گونه بيان مي

اين تعبيـر نيـز بـه نوبـه خـود      ) 238همان، (» آمد و دولت از خاندان ملوك عجم برفت
نمايانگر توجه مولف به كاركرد دولت در مفهومي فراتر از حكومت است، و پايداري و 

در واقع از منظر مولف . كاركرد و عناصر دروني آن منوط كرده است سقوط دولت را به
در تمـام معـاني آن از    پيش از آن كه حكومت توسط نيروي بيروني نابود شـود، دولـت   

  . رود دست مي
  
   گيري نتيجه. 4
دوره ميانه متاثر از فضاي فرهنگي منبعث از سنت ديوانسالاران ايراني  نويسان اندرزنامه 

هايي با خاستگاه نظام  حكومتتلاش بر دستيابي نظمي شهري از  ،ها اندرزنامهبا نگارش 
تـرين   به عنـوان عملـي   سيرالملوكبا تاكيد بر ها  رو در اين اندرزنامه از اين. ايلي داشتند

ترسيم  به عنوان غايت هر حكومتي» دولت«وظايف و كاركردهاي دستورنامه حكومتي، 
گاه نتوانسـت در تـاريخ ايـران     اين ديوانسالاران هيچ هر چند عملكرد و آثار. شده است

هـاي   منجر به يك قانون مكتوب با تضمين اجرايي شود، اما بـا ارائـه ايـن دسـتورالعمل    
، تا حدود زيـادي توانسـتند در مواقـع تجميـع قـدرت و      بدون ضامن اجرايينوشتاري 

ده و سـاختار  وگيري كراي جل قوانين عرفي قبيلهسلاطين نيرومند از تسلط و اراده   سلطه



 137   دلير 

  

از آن بـه  
ركرد هـر    

توانـد   ـي 
، رفـاه و  
كو، دانش 

از ... ق و     
ـامي كـه    
 به تحقق 
 حـداكثر       
ـك معنـا     

  .ود

نيره

درزهاي خود ا
تـرين كـار ري 
كه مـ متونين 

خواهي رعيت،
جاد قواعد نيك

د و مـال نـاحق
در واقـع هنگـ
 را در جامعه
ـب دسـتيابي

و معنـاي آن يـك
شو معه تعبير مي

  

 حداقل در اند
نيت كه ضـرور
كرد دولت در اي
م و ستم، هواخ
 صحيح آن، ايج
و سـتم و بيـداد

د .بـوده اسـت  
 اقبال و ثروت
ـر خـود موجـ
 دولـت در دو

جام ت مردم و

ك نمايند، و يا
از تامين امن .د

وظايف و كاركر
لوگيري از ظلم
 آوردن رسوم
ست و ظلـم و
قدرتي ديگـر
يعني بخت و

ايـن امـ. يابنـد
 خواهد بود و

بختي و سعادت

نزديك» دولت«
ومت ياد نمايند

و ترين مهماز 
جلنمون سازد

شاهان، بجاي
 دست بوده اس
 تحويل آن به

ديگر دولت ي
ولـت دسـت ي
ايت مردم نيز
ي ديگر خوشب

را بهحكومت
ب صحيح حكو
است، بگذريم

سعادت رهنبه
نستن آيين پاد
مواردي از اين
دش دولت و

ها بتوانند معاني
اند به دو وانسته
ي بر رضات مبتن

مطلوب و معناي

و حقدرت 
عنوان قالب
حكومتي ا
جامعه را ب
آباداني، دا
و علم و م
عوامل گر
ه حكومت

برسانند تو
مشروعيت
محكمران 



 در واقـع       
ره معاصر 
يخ ايـران    

م كـه بـه       
قـدمت   ت 

عمـولا در    

مـان روي   
بال به بني 
ور خـود،  
حـالي كـه   

فتـه اسـت كـه
در دور شهروند

كرد آن در تـاري

ل تـرين مفـاهيم
ي حكومـت مـه   

ح حكومـت مع

بـه زم» دولة«ژه 
 بود و اكنون اقبا
ي چرخش به دو

در ح) 76، 137

  سيرالملوك

ردم بـه كـار رف
ز مردم بمعناي

ر مفهوم و كـارك

يكـي از معمـول
شـود ؛ امـا كلم ي

اصـطلاح. ي دارد
 .د

رايج سياسي واژ
ه به سر رسيده

يه خويش، يعني
78لـوئيس،  . (ت

 ... و قواعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دولت از منظر س
  

ز مواقع بجاي مر
يران و متمايز از
ه رعيت و تطور

طلاح حكومت ي
ـه كـاربرده مـي
ا دسـتگاه اداري

شد  بكاربرده مي
شده كه كاربرد ر

دوران بني اميه.
ژه از مفهوم اولي

سـابقه نيسـت بي

دولت

ل و سعادت

دالت و آبادانی

امنيت

حکومت

ظايف، كاركردها و

د -حكومت

ره در بسياري از
ره ميانه تاريخ اي
شتر درباره واژه

-62(  
ي و دولت اصطلا
هموم دولـت بـ
صطلاح دولت يا
ي فرمان راندن

گرفته ش» دول«
.گردد ميسي، بر

تحول اين واژ. د
...مپراطوري و

اقبال

عد

دولت با مردم؛ وظ 

  ت
يت در اين دور
ي مربوط به دور

براي مطالعه بيش(
-82، 1393لير،

ت؛ دستگاه اداري
ت هم معنا با مفه

تري ازاص طولاني
ي ميانه به معناي
 از ريشه عربي
دن خلفاي عباس
 روي آورده بود
هيم حكومتي، ام

ةرابط   138

  

نوشت پي
واژه رعي. 1

مفهومي
. (است
دلي: نك

حكومت .2
صورت
بسيارط
هاي سده

اين واژه.3
كار آمد
عباس
به مفاه



 139   دليرنيره 

  

تـر از   به معناي ايستادن و به صـورت دقيـق   (stare) ي لاتين از ريشه(state) ي دولت  واژه
ايـن كلمـه در زبـان    . به معني وضع مستقر و پابرجـا گرفتـه شـده اسـت      (status) ي واژه

؛ در دوره معاصـر  )36وينسـنت،  (اسـت؛  ) ثابت stable (يا ) ايستاstatic (انگليسي مانند 
ختار سياسي دوره مدرن و كه  سا  nation-stateدولت براي معادل از اصطلاح  تاريخ ايران

هـا در سـنت     برآمده از تحولات ناشي از آن است استفاده شده اسـت، در حـالي كـه قـرن    
هر چند هدف ايـن  . تاريخي جهان اسلام بمنظور ساختار متفاوت ديگري به كار رفته است

سازي واژگاني نيست، امـا بـه همـين ميـزان      پژوهش بررسي درستي يا نادرستي اين معادل
هـا و كاركردهـاي آن    سازي بـدون در نظـر گـرفتن ريشـه     شود كه اين نوع معادل مي بسنده

-الملـل بـه  ي سياست بيندولت در صحنه. خطاهاي تفسيري فراواني را موجب خواهد شد
مردم، سرزمين، حكومت، : ترين بازيگر سياسي از چهار عنصر تشكيل شده استعنوان مهم
ناپذير است و فقـدان  ي دولت، يك كل تجزيهندهدهدر مجموع، عناصر تشكيل. و حاكميت

عنوان يـك واحـد سياسـي،    يا كاستي در هر يك از عناصر مزبور، موقعيت يك دولت را به
؛ 98 -101، 1374باربر، و اسـميت؛  : ؛ همچنين نك20-24، 1372قوام، (كند؛ دار ميخدشه
  )297 -317، 1384ونت، 

  .يخ طبري و ابن اثير قابل بازيابي استاين نامه از خلال متون ديگر نظير تار.4
: كنـد  العـاده قائـل اسـت و عنـوان مـي      خواجه در جاي ديگر نيز به علم و دانش اصالت فوق.5

خواجه به صـراحت  ) 42همان، (» اندازه دانش و ساختن رسوم نيكو بر قياس دولت بود...«
  .كند لت معرفي ميميزان و عيار علم و دانش و قواعد مستحسن را در قياس با وضعيت دو

ملــك ويــران و گــنج    /  كـام دريـا ز جـوي جويـد آب   / شاه را از رعيت است اسباب  . 6
  )85: 1355تحرير وراويني، (نبـود جز طـريق بـيـــدادان / آبـادان

  
 نامه كتاب

  .قرآن كريم 
  .علمي و فرهنگي: ترجمه پروين گنابادي، تهران ،مقدمه .)1375( عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون،

  .اميركبير: تهران ساخت دولت در ايران از اسلام تا يورش مغول،، )1356(انصاف پور، غلامرضا، 
گذاري خـارجي در دنيـاي وابسـتگي متقابـل     ماهيت سياست). 1374(باربر، جيمز؛ و اسميت، مايكل

  .زاده، تهران، نشر قومسحسين سيف ترجمه ،كشورها
ترجمـه احمـد    دولت؛ قدرت و جامعه در غرب و در سرزمينهاي اسلامي،دو ). 1380(بديع، برتـران  

  .نقيب زاده، انتشارات باز، تهران
  .سمت: تهرانتاريخ تحول دولت در اسلام و ايران، ، )1383(برزگر، ابراهيم 
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؛ فصلنامه علمي پژوهشـي  »اي دوره اسلامي گفتمان رعيت و راعي در نظام اندرزنامه«) 1393(دلير، نيره 
  .13شماره  و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني تارهاي سياسي معاصر،جس

  .دانشگاه تهران، موسسه لغتنامه دهخدا: ، تهران7ج لغت نامه،). 1372(دهخدا، علي اكبر 
، ، تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم، دارالتراث8ج ،تاريخ الرسل و الملوك .)1967( جرير طبري، محمدبن

  .بيروت
تصحيح غلامحسين يوسـفي،  ، قابوسنامه .)1375( وشمگير، بن قابوس اسكندربن بن الي كيكاوسعنصرالمع
  .علمي و فرهنگي: تهران

  .، تهران، تصحيح جلال الدين همايي، انجمن آثار ملينصيحه الملوك .)1351(غزالي 
  .سمت: تهران ،نظام سياسي و دولت در اسلام )1382(فيرحي، داود 
  .دانشگاه مفيد: قم تاريخ تحول دولت در اسلام،، )1385(فيرحي، داود، 
  .تهران، سمت، 8چ ،اصول سياست خارجي و سياست بين الملل .)1381( قوام، عبدالعلي

  .ترجمه چنگيز پهلوان، كتاب آزاد، تهران نظريه دولت در ايران،). 1359(لمبتون، آن 
  .قمانتشارات حوزه علميه قم،  غلامرضا بهروز لك، ،زبان سياسي اسلام .)1378( لوئيس، برنارد
  .تحرير سعدالدين وراويني، تصحيح محمد روشن، بنياد فرهنگ ايران، تهران .)1355( مرزبان نامه

  .نامن: اهتمام عزيزاالله علي زاده و محمود نامني، تهران فرهنگ فارسي،). 1384(معين، محمد 
  .دارالقلم: كويت الدوله،مفاهيم اسلاميه حول الدين و ) ق1397(المودودي، ابوالاعلي،
 .، تهراناهتمام هيوبرت دارك، علمي و فرهنگي ،)سياستنامه(سيرالملوك .)1340( نظام الملك، حسن
  .تهرانويراسته و نقد محمد استعلامي، زوار،  ،سيرالملوك .)1385( نظام الملك، حسن

حميرا مشيرزاده، دفتـر مطالعـات    ترجمه ،المللي اجتماعي سياست بيننظريه). 1384(ونت، الكساندر 
  .المللي، تهرانسياسي و بين

  .ترجمه حسين بشيريه، چاپ دوم، نشر ني، تهران هاي دولت، نظريه). 1376(وينسنت، اندرو 
، ترجمـه  است در ايرانملت نظريه تاريخ  و سي تضاد دولت و). 1380(همايون كاتوزيان، محمدعلي، 

  .ني: عليرضا طيب، تهران
  
  





 

  


